
 



  ۱۰۴۲-۰شمارۀ  های تلفنیویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 1صفحه:                                                       برو به فهرست

 رو ده زکات روی خوب، ای خوب
 شرحه بازگو شرح جان شرحه

 (۱۷۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

توانیم کنید. ما نمی دهید، قانون جبران را رعایت می چقدر مهم است که شما زکات رویِ خوب را می

یاد می  حال مواظب هم هستیم چیزی را به کسی گیریم برای خودمان نگه داریم. درعین چیزهایی که 

دارد.  گذاریم وسط، هرکسی هرچه دوست دارد برمیبدر غذایمان را میتحمیل نکنیم. مثل سفره سیزده

 رویم به قضاوت که بلد نیستی. کنیم به کسی و یا می که تحمیل می نه این 

 (۹۰۷)پرویز شهبازی، برنامه گنج حضور شمارهٔ  

                ۱۰۴۲ -۰های تلفنی های بینندگان برنامه ویژه پیاممتن کامل پیام               

رود. ]پس[ از خدا   دیکه از او درخواست شود، و بدو ام  ی کس  نیاوست بهتر 

سپاس    رای کناد. ز  یراه را[ به ما ارزان  نیکه سپاس ]بودن در ا  میآن خواه  قیتوف

 دی تر را صاست که نعمت موجود را نگه دارد و نعمت فزون  یریهمچون زنج

 نشود جز آنچه خدا خواهد.  چیکند و ه

 (یمولو ،ی)برگرفته از مقدمهٔ دفتر چهارم مثنو

از تلاشها  ستهیشا آقا  یاست   یمتعهدانه، مستمر و ماندگار جناب 

اجرا  یشهباز   زیپرو روشنگر  نیا  یدر  و  بسط   ،ی برنامه  و  اشاعه 

 مانهٔیرابطهٔ صم  یبرقرار   جان، در کنار  یمولانا   سازی زندگ   یهادرس

را به جا    یکمال سپاس و قدردان  ، ینوران  ریمس  نیا  انیبا راه  شانیا

 .می آور
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 2صفحه:                                                       برو به فهرست

 ۱۰۴۲ -۰برنامهٔ گهربار  ینی و بازب شیرایو  پ،یعشق در تا همراهان 

 از سنندج  انی نصرت ظهور از اصفهان  یآزاده نور ن یاز قزو یفاطمه زند

 س یاز پرد یشوشتر  هیمرض بهرام زارعپور از کرج  لان یاز گ  ییای نرگس ک 

 از اصفهان  زادهی اعظم مظفر از بندرعباس  یعباس لایل پور از تهران الهام بخشوده

 زاده از تهران   عیمائده رف ن یاز قزو یزند  میمر راز یاز ش یغلام لایل

   

   

 هایشان ما را یاری دادند.  با تشکر از دوستان بیننده که با ارسال متن پیام

های گنج حضور  جهت ارسال متن پیام یا تصویر پیام و یا همکاری با گروه متن برنامه

 در تلگرام تماس حاصل کنید. زیر   با آیدی

@zarepour_b 

 های گنج حضور در تلگرام: کانال متن کامل برنامه

 https://t.me/ganjehozourProgramsText 
 های تلفنی گنج حضور در تلگرام: کانال متن کامل پیغام 

 https://t.me/GanjeHozorTeleText 
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 3صفحه:                                                       برو به فهرست

 

      پیام دهنده لینک  ردیف

  خانم فضه از تهران  ۱

  از کرمان  یرامیخانم ب  ۲

  خانم سارا از تهران  ۳

  از بهبهان  نندهیخانم ب  ۴

  از مشهد هیمهد خانم  ۵

  از کرمانشاه نندهیخانم ب  ۶

  هیخانم مهد  ۷

  عبدالغفار از افغانستان یآقا  ۸
 

     بخش اول انی پا   

  از تهران یخادم بای خانم فر  ۹

  شه یاز اند حهیخانم مل  ۱۰

  گانیو کودکان عشق از گلپا نندهیخانم ب  ۱۱
 

     بخش دوم  انی پا   
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 4صفحه:                                                       برو به فهرست

 خانم فضه از تهران  -۱

 پرسی آقای شهبازی و خانم فضه[ ]سلام و احوال 

زنم. سری اول که زنگ زدم زنم، فضه هستم برای بار دوم است که زنگ میمن از تهران زنگ می   خانم فضه:
 اصلاً نتوانستم با شما صحبت کنم. 

 حالا بفرمایید صحبت کنید.  ]خندهٔ آقای شهبازی[خب،  خیلی  آقای شهبازی:

 گویم استاد. بله، خداقوت می خانم فضه:

 خیلی ممنون. برنامهٔ امروز را دیدید؟  آقای شهبازی:

 بله بله استاد، کامل دیدم برنامه را.  خانم فضه:

جوری  همه وقت چه این  ]خندهٔ آقای شهبازی[همه؟  جوری دیدید این! چهواقعا    خوشا به حالتان   آقای شهبازی:
 تحمل کردید؟ ببخشید. 

ذره زنده  ذره ذرهزنده باشید استاد، خدا قوت به شما بدهد. عالی، عالی! زنده باشید استاد. ذره   خانم فضه:
 کنم استاد. شدن را دارم حس می 

 !آفرین  آقای شهبازی:

 .کنم خیلی، کُند است، ولی خدا را شکر می   خانم فضه:

 ، آفرین!آفرین  آقای شهبازی:

 شوم. وقت خسته نمی رو هستم استاد. هیچ هستم. سخت رو سخت :خانم فضه 

 ببنید؟ چند وقت است؟ خب، چند وقت است برنامه را می  ، آفرین! خیلی آفرین  آقای شهبازی:

قول فرمایش خودتان  کنم، ولی بهاستاد، من الآن حول و حوش ده سال بیشتر است برنامه را نگاه می   خانم فضه:
می  برمی که  دیوار  به  نمیزنید  متوجه  اصلاً  اصلاً،  اوایل  اصلاً،  من  یعنی  بود.  استاد. کلمه گردد،  کلمه  بهشدم 
،  کردمگفتم حفظ کنم. فقط کلمات را حفظ می داد، می نوشتم. بعد خب ذهن خیلی فریبم می های شما را می صحبت

ها خیلی به من کمک کرده. خدا را شکر خیلی  کرد استاد. ولی خب تعهد و استمرار و این اصلاً توی جانم نفوذ نمی 
 .شوم، ناامید نمی هایم همه ریخته، نه استاد، ولی خب تو راهم شدگی هویت گویم کامل شدم یا مثلاً هم ام. نمی راضی 

. ( چیز نبودم moodها مثلاً دیروز من بعدازظهر اصلاً روی مودِ )حالت :خورم. خیلی وقت ها زمین می خیلی وقت 
دانستم که این ماندنی نیست. خودم  توانستم اشعار را بخوانم، ولی ته وجودم آرام بودم، می کردم نمی هر کاری می 
 . سعی کردم: را پذیرفتم 

 بیاموز از پیمبر کیمیایی
 دِه رضایی که هرچِت حق دهد، می
 ( ۲۶۷۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 کند.ای فرضی که به گمانِ قدما، فلزاتی مانند مس و قلع را به طلا و نقره تبدیل می کیمیا: اکسیر، مادّه 
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 5صفحه:                                                       برو به فهرست

 هرچِت: هرچه تو را 

 رضا: رضایت، پذیرفتنِ هر حادثه و خشنود بودن بدآن و آن را نتیجهٔ مشیّتِ خداوندی پنداشتن 

 رضا دادن: راضی شدن 

           
 . خودم باید به خودم کمک کنم استاد.کنمرضا بده، رضا بده. خیلی با خودم تکرار می 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم فضه[ 
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 6صفحه:                                                       برو به فهرست

 خانم بیرامی از کرمان  -۲

 پرسی آقای شهبازی و خانم بیرامی[ ]سلام و احوال 

 زنم. بیرامی هستم. از کرمان زنگ می  می:خانم بیرا

 کنم. بله بله بفرمایید. خواهش می  آقای شهبازی:

ای! یعنی امروز من کیف دنیا را پای  ای آقای شهبازی، چه برنامه چه برنامه   ] بغض خانم بیرامی[  خانم بیرامی:
 برنامهٔ شما کردم. 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

 خیلی برنامه خوب بود، خیلی! خسته نباشید.  خانم بیرامی:

 خیلی ممنون.   ]بغض با خندهٔ زیبای آقای شهبازی[ آقای شهبازی:

 یعنی اجر شما با پروردگار، با آن گوهر وجودتان.  خانم بیرامی:

 خیلی ممنون.  آقای شهبازی:

 شما ما را به خودمان زنده کردید.  ] گریهٔ خانم بیرامی[شما معرکه کردید آقای شهبازی.  خانم بیرامی:

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

فهمیدیم آقای شهبازی! اگر شما  یعنی اگر شما نبودید، ما مگر این شعرها، شعرهای مولانا را می   خانم بیرامی:
 فهمیدیم. چیزی نمی خورد، ولی ما هیچفهمیدیم یعنی این کتاب توی قفسه خاک می چیزی نمی نبودید، ما هیچ 

 لطف دارید، ممنونم.  آقای شهبازی:

 الحق که شما ما را روشن کردید به این گوهر وجودمان.  خانم بیرامی:

 آفرین!  آقای شهبازی:

جوری که  رود. همان ماند. زنده آمده زنده هم می افتد، این گوهر وجود زنده می که این تن خاکی می  خانم بیرامی:
 نوشتم آقای شهبازی. «. من امروز تا همین الآن داشتم می خودتان گفتید سورهٔ »قلُ هُوَ الله

 از اولش؟  آقای شهبازی:

 از اولش آقای شهبازی، از اولش نوشتم فکر کنم هفت هشت ده صفحه پُر کردم. خانم بیرامی:

 آفرین، آفرین!  ]خندهٔ آقای شهبازی[ آقای شهبازی:

 یعنی همان حرف خودتان، ما پاکباز عشقیم. ما باید فقط به آن عشق فکر کنیم.  خانم بیرامی:

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

 خوانم آقای شهبازی، یک صفحه دو صفحه. کم برایتان می پس یک  خانم بیرامی:
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 7صفحه:                                                       برو به فهرست

شویم و پاکباز عشق الهی هستیم  پس خداوند که ما امتداد او هستیم و عدم که مرکز ما است و وارد این جهان می 
ها خواهیم تخم غرض در خود بکاریم، پس پشت و پناه من فقط خدا است. یعنی انتظار از این همانیدگی و نمی 

 ندارم. ولی اول باید در ذهن بروم چون همانش برای بقای ما است. 

مانیم. چون همانیدن یعنی همان را ساختن، پس زندگی یعنی خداوند را  دار نرویم، زنده نمی اگر اول در ذهن من 
ها را حالا  ها را، پس این ها همه فانی هستند. پس اینشود ساخت و نباید در طمع بهشت زندگی کنم چون ایننمی 

کنم. ما باید فقط به  بازم و در کار خداوند دخالت نمی ها نمی زنم، ولی دلم را برای این که فهمیدم به کناره می 
ما بی بی بر همهٔ موجودات عالم  امتدادش هستیم برویم، چون اشرف مخلوقات هستیم.  الهی که  نظیر نهایت 

 سویه است نباید اعتنا کنیم. هستیم. پس به این نفس اماره که مثل خار سه 

 گوید:قول مولانا که می پس به

 او فضولی بوده است از اِنقباض 
 کرد بر مختارِ مطلق، اِعتراض 

 ( ۲۲۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اِنقباض: دلتنگی و گرفتگی 

 .جا خداوند است مختارِ مطلق: در این 

 اختیار مختار: صاحب 

 مطلق: کامل، تمام، به دور از نقص و محدودیت و استثنا و قید و بند 

          
 روم که مایهٔ بدبختی است. پس به فضای اَنساب نمی 

 رسد هر خیر و شراز مُسَبِّب می
 نیست اسباب و وسایط ای پدر 

 ( ۱۵۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ساز مسبِّب: خداوند، سبب 

 هاها، علت اسباب: سبب 

 هاوسایط: واسطه 

           
خواهم اهمیت به اتفاقات ندهم. پس هرچه در زندگی دارم همه گیرم، چون می پس از اتفاقات طمع و حرص نمی 

گیرم، چون  در حاشیه هستند و مرکزم فقط خداوند است که در تسلیم و رضا زندگی کنم و اتفاق را شوخی می 
وصل هستیم به ابدیت و به جاودانگی خودم اعتماد کامل دارم. پس اتفاقات برای خوشبخت کردن یا بدبخت 

 ها برای امتحان ما است، چون همگی سبب هستند. پس باید بگوییم: آیند. آن کردن ما نمی 

 بیاموز از پیمبر کیمیایی
 دِه رضایی که هرچِت حق دهد، می
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 8صفحه:                                                       برو به فهرست

  

 همان لحظه درِ جنّت گشاید 
 چو تو راضی شوی در ابتلایی

 ( ۲۶۷۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 کند.ای فرضی که به گمانِ قدما، فلزاتی مانند مس و قلع را به طلا و نقره تبدیل می کیمیا: اکسیر، مادّه 

 هرچِت: هرچه تو را 

 رضا: رضایت، پذیرفتنِ هر حادثه و خشنود بودن بدآن و آن را نتیجهٔ مشیّتِ خداوندی پنداشتن 

 رضا دادن: راضی شدن 

 دهد. ابتلا: امتحان کردن، آزمودن، معنیِ در بلا بودن نیز می 

           
ها را به حاشیه برانی و با او یکی شوی و بیدار شوی و  خواهی پاکباز عشق شوی، باید همهٔ همانیدگی پس اگر می 

 بیدار بمانی. این وحدت عشق است.

 این فقط یک صفحه بود آقای شهبازی، برایتان خواندم. 

 عالی، عالی، آفرین! چقدر چیز نوشتید!  آقای شهبازی:

دیگر هرچه شعر شما خوندید، نوشتم. هرچه هم که جا افتاده نتوانستم به شما برسم بنویسم،    خانم بیرامی:
های بعدی که تکرار است آن شعرها را بنویسم. یا رجوع کنم به کتاب مولانا. خیلی من  گذاشتم دوباره برنامه 

 ام! انرژی مثبت. قدر انرژی گرفتم که تماما  انرژی قدر انرژی گرفتم، این امروز پای برنامهٔ شما این

 آفرین، آفرین، آفرین! ممنونم.  آقای شهبازی:

یعنی الهی شما همیشه زنده باشید سالم باشید، ما را آگاه کنید، ما آگاه از این دنیا برویم عاقبت    خانم بیرامی: 
 گیرم آقای شهبازی. شاءالله. دیگر وقتتان نمی شاءالله، ان به خیر برویم. ان 

 ممنونم. عالی، عالی! خداحافظ شما.  آقای شهبازی:

 خوانم: فقط همین یک دانه شعر برایتان می  خانم بیرامی:

 صلوات بر تو آرَم که فزوده باد قُربت 
 که به قُربِ کلّ گردد همه جزوها مُقَرَّب

 ( ۳۰۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 قُرب: نزدیکی، نزدیک شدن، منزلت 

 که به کسی نزدیک شده و نزد او قرب و منزلت پیدا کرده.شده، آن مُقَرَّب: نزدیک 

           
 آفرین!  آقای شهبازی:

 تمام وجود شما صلوات است آقای شهبازی، شما تمام وجودتان انرژی مثبت است. خیلی ممنون.   خانم بیرامی:
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 9صفحه:                                                       برو به فهرست

 کنم، عالی! شما لطف دارید. خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم بیرامی[ 

واقعا! چقدر گوش می  آفرین، آفرین! می چقدر جالب  تمرین می فهمند می دهند!  راه  نویسند  کنند. همین است، 
 همین است. 
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 10صفحه:                                                       برو به فهرست

 خانم سارا از تهران  -۳

 پرسی آقای شهبازی و خانم سارا[ ]سلام و احوال 

کنم. امروز هم خدا را شکر توفیقش نصیبم شد  من سارا هستم، شش سال است که برنامه را نگاه می   خانم سارا:
 کنم این پاداشِ کامل دیدن برنامه باشد که با شما بتوانم تماس بگیرم. که کل برنامه را از اول دیدم و فکر می 

شاءالله که خدا کمک کند  راستش پیام خاصی ندارم و تماس گرفتم که از شما تشکر کنم بابت همهٔ زحماتتان. ان
 ما بتوانیم پیگیر زحمات شما باشیم و بتوانیم واقعا  قانون جبران معنوی را کامل انجام بدهیم. 

بینید که امکان رهایی از این ذهن شاءالله سعی و کوشش کنید، می شاءالله، بله چرا نه؟! ان ان   آقای شهبازی:
 گویم؟ وجود دارد واقعا  با این مولانا. درست می 

بله جناب شهبازی، بله، بله امروز برنامه واقعا  امیدوارکننده بود. خیلی برای من امیدوارکننده بود.    خانم سارا:
شاءالله  کنم. ان خیلی حس امیدِ خیلی خوبی به من داد. واقعا خدا را شکر می شنیدم، خیلی از کل اشعار را که می 

 خدا سایهٔ شما را بالا سر ما حفظ کند، ما هم بتوانیم جبران کنیم زحمات شما را با زنده شدن. 

 شاءالله.ان  آقای شهبازی:

فرمایید، جبران مادی درست است باید انجام بشود حتما ، ولی جبران معنوی  طور که شما می همین   خانم سارا:
 تر است که همین کار کردن حقیقی روی خودمان است. کنم از آن هم مهم فکر می 

 آفرین! بله.  آقای شهبازی:

هایشان روی من تأثیر خیلی  جناب شهبازی، من طی این چند هفتهٔ اخیر دوتا از عزیزان که خیلی پیام   خانم سارا:
کنم که از ایشان هم تشکر کرده باشم، اگه اجازه بدهید اسم  جور احساس وظیفه می   خوبی داشته، خواستم، یک 

 ها. ببرم از آن 

 کنم، بفرمایید. بله بله، خواهش می  آقای شهبازی:

خانم اکرم از قزوین، من توی دو سه هفتهٔ اخیر یک چالش خیلی بزرگی داشتم، در حین عبور از این   خانم سارا:
خیلی خردمندانه بود، خیلی زیاد به من کمک کرد، من واقعا  از ایشان تشکر  های ایشان که خیلی چالش، پیام

 کنم.می 

کنم، اما این دوتا  ها واقعا  عالی است، همه مؤثر هستند و من گوش می و البته همهٔ عزیزان خوب هستند. پیغام
(  searchجو :و های ایشان را سِرچ )جست عزیز، یکی هم خانم طاهره از آلمان که باز این چند روز آخر، من پیام 

های ایشان هم که پر از عشق است و  های ایشان را گوش کردم، پیام کردم از کانال تلگرام، سرچ کردم و پیام 
 خیلی به من ایشان هم کمک کردند. واقعا  خیلی 

ها را به انواع مختلف، به طُرق  کشند به هر شکلی و این برنامه من از هر دوتا عزیز و همهٔ عزیزانی که زحمت می 
کنم. این دوتا عزیز هم این دو هفتهٔ  کنیم از همه تشکر می دهند و ما از آن استفاده می مختلف برای ما ارائه می 

اخیر، دو سه هفتهٔ اخیر، اخیرا  خیلی به من کمک کردند، خواستم از ایشان هم خیلی تشکر خاصی کرده باشم.  
شاءالله خدا سایهٔ شما را برای ما حفظ کند. همین.  شما هم که دیگر تاج سر ما هستید، نور چشم ما هستید، ان 

 یک خرده هم هول شدم ببخشید.
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 کنم، عالی بود، عالی! لطف دارید، خواهش می  آقای شهبازی:

 زنده باشید. زنده باشید.  خانم سارا: 

 اگر کاری ندارید با شما خداحافظی کنم، دیگران هم صحبت کنند. خیلی خوب بود.  آقای شهبازی:

 خیلی ممنونم، قربان شما.  خانم سارا: 

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم سارا[ 
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 خانم بیننده از بهبهان  -۴

 پرسی آقای شهبازی و خانم بیننده[ ]سلام و احوال 

دهم. حالا خیلی حالم خوب شده، حالم بهتر شده،  تان را گوش می من دو سالی است که برنامه   خانم بیننده:
ها ندارم. از موقعی  شان هستند. کاری به آن هایم سر زندگی کنم، بچهحالم خوب شده. من خودم تنها زندگی می 

 کنم. بینم تا حالا خیلی رویم تأثیر گذاشته. اصلاً هم کنترل نمی که برنامه را می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

هایی  خواستم تشکر کنم از برنامهٔ خوبتان، زحمت از شما خیلی چیزها یاد گرفتم. می   ]صدا ناواضح[  خانم بیننده:
 کشید. برنامهٔ امروز هم البته قسمت چهارمش را دیدم، خیلی خوب بود، دستتان درد نکند. که می 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 بینم. هایتان را می کشید. من همهٔ برنامه خیلی زحمت می  ]ناواضح[ خانم بیننده: 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 دهم. دهم، گوش می بینم. خیلی خوشحالم به صدای برنامه ادامه می هایتان را هم می حتی پیام  خانم بیننده: 

 ممنونم از شما، ممنونم.  آقای شهبازی:

 برای تشکر از شما زنگ زدم.  خانم بیننده: 

 کنم، خیلی ممنون. پس دیگر با شما خداحافظی کنم، دیگران هم صحبت کنند. خواهش می  آقای شهبازی:

 امیدوارم بتوانم بیشتر ادامه بدهم، بار دیگر زنگ بزنم به شما.  خانم بیننده: 

 کنم. بله بله، خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم بیننده[ 
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 مهدیه از مشهد  خانم  -۵

 پرسی آقای شهبازی و خانم مهدیه[ ]سلام و احوال 

خواستم اگر امکان داشته باشد، چند لحظه وقت شما و دوستان عزیز را بگیرم. اول از همه بگویم   خانم مهدیه:
العاده است! برای من که همه آگاهی و این خرِدی که رایگان در اختیار همهٔ ما قرار دادید، فوقکه مرسی از این

که، دیگر،  دهم افتان و خیزان. دیگر این سال هست من برنامه را گوش می   العاده بود. نزدیک شاید بیستفوق
 دیگر چه بگویم؟! 

 ]کنترل کیفیت صدا[ 

تان. دیگر یک چیز زیادی که این برنامه به من داد،  العاده خواستم، گفتم تشکر کنم اول از همه از برنامهٔ فوق می 
گیرم. و دیگر تماس گرفتم گفتم قانون جبران  ام را دگرگون کرد. من چندمین دفعه است دارم تماس می کل زندگی 

 هایم بگویم خدمتتان که چقدر پیشرفت کردم.طوری رعایت کنم. بعد از پیشرفت را این

البته که خیلی هنوز مشکل دارم ولی باز هم پیشرفت قابل توجهی است، خدا را شکر    خیلی، خیلی خوب بوده!
شان را  های زندگی سری داستان   آیند یک ها هم می کنم از دوستانی که هستند آن کنم بابتش. بعد تشکر میمی 
 گویند، خیلی مؤثر است. گویند تغییراتشان را می می 

گوید، این تفسیرش ممکن است مثلاً یک ماه دو ماه خواستم بگویم که حتی یک بیتی که مولانا می بعد دیگر می 
دهد، مثلاً یکی از این  زنم روی درِ یخچال و همان اصلاً زندگی من را تغییر می آن یک بیت شعر را مثلاً من می 

 ها این بود که بیت

 شاد باش و فارِغ و ایمن که من 
 آن کنم با تو که باران، با چمن 

 ( ۱۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 بله.  آقای شهبازی:

این بعد آقای شهبازی، همین یک بیت باور می  خانم مهدیه: به بعضی  کند نسبت قدر چشم من را باز می کنید 
روی کنم توی یک کاری تصمیمات اضافی بگیرم اوضاع را خراب کنم،  خواهم زیاده مسائل مثلاً یک جاهایی که می

دهد. یعنی توی هر  دهد راه را و واقعا  راه را نشان می توانم بگویم فارغ و ایمن و شاد باش، زندگی نشان میمی 
 کنم. افتد برایم، این را من خودم تجربه می اتفاقی که می 

گویم خدایا من دوست دارم که قدرت درونم را واقعی مثلاً شناسایی کنم و اصلاً به  خواهم می و مثلاً از خدا می 
که آگاهم، وقتی که حواسم    آورد وقتی آید با آن اتفاقاتی که پیش می آسایی آقای شهبازی زندگی می شکل معجزه 
 بینم اصلاً آمده آن قدرت درونی من را به من نشان بدهد. هست، می 

گیرم که من را خوشبخت کنند،  ای بر این نمی یا حالا مثلاً این نقص من را نشان بده. الآن دیگر ارتباطات را پایه 
من را به یک جای خاصی برسانند. ارتباطات برای من یک حالتی شده که توی آن درس بگیرم، نقص خودم را  

 بینم. هایم را می شود، من نقص توی آینهٔ آن آدم ببینم. یعنی او آینهٔ من می 
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ها اصلاً متعجبم که چه جالب  بینم اصلاً عجیب است! خودم بعضی وقت را می   هایم قدر قشنگ واقعا  عیب و این 
مثلاً آن آدم آمده این درس را به تو بدهد تو توی این زمینه چقدر کمبود داشتی، چقدر توی این زمینه ایراد داشتی  

 دانستی. و نمی 

بعد دیگر چه بگویم، اصلاً هرچه بگویم کم گفتم از اتفاقات جالبی که مثلاً برایم بابت این مثلاً زمانی که آگاه  
قول شما نورافکن را روی خودمان  شود بهالعاده است! انگار یک نوری درونت روشن می افتد و فوق هستم می 

دیدم! جا چقدر من ایراد داشتم، وای نمی بینیم اِ این گذاریم، می گذاریم، بعد این نورافکن را که روی خودمان می می 
اش تو بقیه را مقصر  دهند به تو ولی چون آگاه نیستی، همه گفتند ها، مثلاً بقیه یک جورهایی انعکاس می بقیه می 

 دانی.می 

گفتم فلانی مقصر است. بعد آمدم روی خودم زوم کردم دیدم نه اصلاً این قضیه قضیهٔ خودم  مثلاً توی یه اتفاقی می 
 گوید که: جا ایراد داری مهدیه. دیگر زندگی می است اصلاً آن آدم آمده فقط نشان بدهد آقا تو این 

 هیچ مگو و کَف مکن، سر مگشای دیگ را
 پَزانَمتنیک بجوش و صبر کن، زآن که همی

  (۳۲۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

شود چند  ها می گویم با یک دانه از این بیت العاده است! اصلاً می کنم. و این فوق یعنی صبر کن خودم درستت می 
 آسا است.نظر من اصلاً معجزه ماه زندگی را پیش برد و این به

ها همه بمانَد، ولی خوشحالم که شما هستید، مولانای عزیز هست و خوشحالم  هایی که خواندم و اینحالا کتاب 
ها را ببینم بعد بیایم روی خودم کار کنم ببینم مشکل  که زندگی این توفیق را به من داد که من اصلاً این برنامه
 گویم مهدیه هیچ اشکالی ندارد.کجا است، کجاها ضعف دارم. عیب ندارد یک جاهایی می

گفتم تو نباید این ایراد را رفتم می کردم آقای شهبازی. مرتب با خودم کلنجار می قبلاً خیلی خودم را سرزنش می 
قدر خودت را سرزنش نکن، اوکی  بینم نه، تو یک آدمی، این داشته باشی، تو باید کامل باشی و فلان. بعد الآن می 

حالا شناسایی کردی ایرادت مثلاً این است، برو روی این کار کن، در موردش کتاب بخوان، در موردش تحقیق  
خواهی این زمین را ترک کنی، یک  اندازهٔ انسان بودنت متعادل کن و روزی که می کن و این ایراد را متعادل کن. به

تر از خودت ساخته باشی که به خودت افتخار کنی به خودت بگویی آفرین که توانستم تغییری در آدم متعادل 
العاده فقط نمیتوانم دیگر احساسم را  العاده برای من ارزشمند است. و دیگر فوق د بدهم! و این فوقخودم ایجا

 گوید: می  ]حافظ[قدر احساسات خوبی در وجودم هست. بعد یک بیت خوشگل دیگر مولانا بیان کنم این 

 کردها دل طلب جام جم از ما میسال
 کرد آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می

 ( ۱۴۳)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

تر که  دانم چه چیزی دیگر از این بیت کامل العاده است، فوق العاده است این بیت! اصلاً دیگر این بیت نمی فوق
خواهی؟ کی را  گردی؟ چه چیزی را می گردی؟ دنبال کی می چیز را داری توی وجود خودت، دنبال چه می تو همه 

 چیز در درون خودت هست. خواهی؟ وقتی همه می 
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 البته این از حافظ است به شما بگویم.  آقای شهبازی:

 آری، بله بله.   خانم مهدیه:

 ببخشید.  آقای شهبازی:

چیز  العاده است! همه تان، بله. و واقعا  این بیت حافظ فوقوسطش متوجه شدم. مرسی از راهنمایی   خانم مهدیه:
 گردی؟ را داری، دنبال چه چیزی می

 آفرین!  آقای شهبازی:

واقعا  همه همه   خانم مهدیه: این فوق چیز  و  را چیز در وجودمان هست  العاده است وقتی آن خداییت درونمان 
شود و خودش  تر می گذارد بزرگخرده تأثیر می   کم آن نور یک شناسیم، کم فهمیم. آن نور کوچک درونمان را می می 

 دهد.قدم نشان می بهراه و قدم 

 آفرین!  آقای شهبازی:

:  setکه همیشه ستِ ) و دیگر زنگ زدم از شما تشکر کنم. مرسی از زیبایی وجودتان. مرسی از این   خانم مهدیه: 
نواز  قشنگ و دل  ]خندهٔ خانم مهدیه[چیز  ها و همه پوشید، کراوات خوشگلتان و رنگ ساعت و گل هماهنگ( می 

 نواز! نشین، چشم و دل 

 خیلی ممنون.  آقای شهبازی:

 مرسی از وجودتان.   خانم مهدیه:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

هایشان روی من هم تأثیر خوبی  پُربرکت هستید، پُربرکت بمانید برای ما. مرسی از دوستانم که پیام   خانم مهدیه:
کنم تا انسان بهتری بشوم  دهم تلاش میدارد و مرسی از مولانا، مرسی از زندگی و مرسی از خودم که گوش می 

 برای دنیا. 

 شاءالله.آفرین! ان  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم مهدیه[ 
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 خانم بیننده از کرمانشاه  -۶

 پرسی آقای شهبازی و خانم بیننده[ ]سلام و احوال 

 گیرم. خواستم از برنامهٔ خوبتان تشکر کنم. آقای شهبازی، من خواستم، از کرمانشاه تماس می  خانم بیننده: 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 ]کنترل کیفیت صدا[ 

خیلی روی من تأثیر داشت این  دهم. خیلی تان را گوش می شود که برنامه من تقریبا  یک ده سالی می   خانم بیننده:
های شما خدا را شکر ها. من پر از درد بودم، پر از کینه بودم، پر از حسادت، پر از نفرت، ولی با برنامه برنامه 

 تر است.خیلی حالم خوب روی خودم کار کردم. الآن خیلی 

تان  شوم، ولی خب خیلی روی من تأثیر داشته. خواستم از برنامه البته خب همیشه در حضور خدا امتحان می 
تشکر کنم. حالا چیزی آماده ندارم که، چیزی ننوشته بودم. فقط خواستم قانون جبران را رعایت کنم و دیگر  

 عرض ادبی کرده باشم. 

 خیلی ممنون، خیلی ممنون.  آقای شهبازی:

 متشکرم آقای شهبازی.  خانم بیننده: 

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم بیننده[ 
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 خانم مهدیه  -۷

 پرسی آقای شهبازی و خانم مهدیه[ ]سلام و احوال 

ساله. بعد خیلی خوشحالم که توانستم با شما تماس  آقای شهبازی، من مهدیه هستم چهل و دو  خانم مهدیه:
ها شلوغ بود که  قدر خط شدم. خدا را شکر اینبگیرم. خیلی قبلش تماس گرفتم چند سال پیش ولی موفق نمی 

 کردم.ها را گوش می خب دیگر من فقط پیغام 

خاطر  کنم. آقای شهبازی، من توی تلگرام هم برایتان پیغامم را گذاشتم، به خدا را شکر که با شما صحبت می 
که حالا قانون جبران را رعایت کرده باشم. ولی خب الآن گرفت خیلی خوشحال شدم. اجازه بفرمایید، من از  این

 پیشرفت.

 ها، قطع شد. مهدیه خانم قطع شدند.  آقای شهبازی:

 ]تماس قطع شد[
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 آقای عبدالغفار از افغانستان  -۸

 پرسی آقای شهبازی و آقای عبدالغفار[ ]سلام و احوال 

ساله از افغانستان آقای شهبازی زنگ زدیم. خواستم که تشکری  عبدالغفار هستم چهل و هفت   آقای عبدالغفار:
کنم از شما، شکر به وجود شما، هزار بار شکر. از خداوند راضی هستیم، به برنامهٔ شما شکر، به وجود شما  

خداوند لطف    ]نامفهوم[خدا راضی هستیم که در این عصر و زمانه    شکر، به بینندگان شما شکر، هزار بار شکر. از 
 کرد ما را با شما سر دچار کرد، با برنامهٔ شما، با وجود مبارک شما. 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

خیلی از خدا راضی هستیم. خیلی ممنونِ لطف و احسان خدا هستیم. دیگر شما هم خسته هستید.    آقای عبدالغفار:
استم که به خدمت  شود. دیگر هزار بار شکر، خو زنیم، رخ نمی ها زنگ می تلفن ما تصادفی رخ کرد. بعضی وقت 

 شما برسانیم که در گوشهٔ دنیا مثل افغانستان، علاقمند شما، عاشق شما، وجود دارد.

های در وجود  بینیم. دیگر الحمدالله شکر خیلی تغییرات، خیلی گپ شود که برنامهٔ شما را می مدت پنج سال می 
 ما، در فامیل ما، در خانوادهٔ ما، الحمدالله شکر، از وجود شما، از برنامهٔ شما پیدا شده.

 عالی، عالی، آفرین! آقای شهبازی:

که همین را بگوییم که هست بعضی    دیگر، شما خیلی عالی هستید. هزار بار شکر. خواستیم   آقای عبدالغفار:
 تشنگان و گشنگان در گوشهٔ دنیا که از نور شما، از برنامهٔ شما الحمدلله بر او لطفی شده، کمکی شده. 

خواست صحبت  های ما می خیلی راضی هستیم از خداوند. خیلی از شما تشکر. دیگر از ما بعضی دخترکان و بچه 
گیرد. یگان ویدیوشان را برای شما ارسال کردیم. ممنونِ شما، از کسانی که در پشت صحنه  کنند که تلفن نمی 

 بینیم در کودکان عشق.کنند. دیگر ویدیوهایشان را می کنند، ویدیوها را نشر می کار می 

کنیم روی خود. دیگر شما خوب تعریف و توصیف دوست ندارید. کنیم، کار می کار می   ]نامفهوم[طور  دیگر همان 
 ها را و توصیف را. دیگر از شما چه بگویم؟ چون که شما دوست ندارید تعریف 

 لطف دارید.  آقای شهبازی:

شما خیلی کار عالی کردید در خدمت ما. به ما زندگی نو بخشیدید آقای شهبازی. یعنی همان    آقای عبدالغفار:
خبری از این دشمن درونی سپری کردیم، طی کردیم. از این منی  چیزی نمانده بود دیگر، تقریبا  همهٔ عمر را در بی 

از این دشمن درونی خبر  فرمایید من اش که شما می که شما آشکارا ساختی  از این »من« آگاه نبودیم،  ذهنی، 
نبودیم اصلاً. این لطفی که شما از این دشمن درونی، از این دشمن پنهانی، از این مار زیر آستین، به ما آگاهی  

کردیم با این  زدیم. همه وقت خود ما، خودِ ما را تخریب می دادید. همه وقت ما به خودمان، خودِ ما آسیب می 
 را ضایع کردیم و تباه کردیم.خروب، ما همه عمر و زندگی 

ولی هزار بار شکر به این کار شما، به این برنامهٔ شما. البته این کار، کاری است که تا حالا هیچ کسی این کار را  
انجام نداده بود. در دنیا یک پدیدهٔ جدید است، گپ نو است، به این شکل گسترده، به این شکل وسیع، با این  

های ماهواره، فقر را، دین را، تصوف را، بیان از این خیلی عالی است.  تکنولوژی، با این تلفن، با این دستگاه 
این بسیاری از لطف خداوند شده که در این عصر و زمان، البته خداوند لزوم دیده دیگر، شیخ زمان، نصف زمان،  
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نظر به پیشرفت تکنولوژی زمان، البته خداوند شیخ را فرستاد که مجهز به تکنولوژی، مجهز با تمام چیزی است  
ای که از دوستان خدا بود. همه را شما فاش  ای که در دوستان خدا بود. دولت دارایی که در یک وقت، اندوخته 

 ساختید. خصوصا از مولانا سید، هزار بار شکر. 

کند. خوشا به حال ما. شکر به لطف  این بسیار یک چیز جدید است. خوشا به حال هر کسی که از این استفاده می 
خداوند، شکر به وجود شما، شکر که خدا به ما این لطف را کرد. اگر نه ما چه خبر بودیم؟ این لطف خدا است. 

پذیرفتیم ولی حالا شکر، خیلی  ما خیلی در، به ناموس و به پندار کمال مخلوط بودیم. اصلاً هیچ چیزی را نمی 
 بینیم. بینیم، هیچ کس را دشمن نمی بینیم، هیچ کس بیگانه نمی همه را، همه را از خود می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

این لطف از وجود شما است. خداوند به ما لطف کرد، ارزانی کرد. هزار بار شکر، از خدا راضی هستیم. دیگر 
قدر یک تشکری  شود ولی همین ها را هرچه بگوییم با آقای شهبازی تمام نمی گیریم. گفتنی وقت بینندگان را نمی 

های دیگر  خواستیم که از شما بکنم و شما کار را کردید. هزار بار شکر، شما انجام دادید. حالا زمان ما انسان می 
است که از شما باید درس یاد بگیریم و ما انجام بدهیم. مولانا هم انجام داد، شما هم کارتان را کردید، خداوند  

 هم لطف بر ما کرده، همه چیز مهیا است. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

های  ها هستیم که در خانه شویم مقصر ما انساناگر در این باره دیگر ما غفلت و تنبلی بکنیم، می   آقای عبدالغفار:
ها به این شکل وسیع به هر کس، به روانشناس، به شکل روانشناسش، به  های ما، در تلویزیونما، در تلفن 

ذهنی  اش، شما به هیچ کسی دیگر چیزی، اگر نماندید به هیچ من دینی، به شکل دینی، به تصوفی، به شکل تصوفی 
کنیم. که بگوید از این، از این لحاظ کامل نیست یا کُمپلت نیست. برنامهٔ تکمیل، جامع، هزار بار شکر. تشکر می 

 هزار بار شکر به وجود شما. 

 کنم. عالی، عالی! ممنونم. خداحافظی می  آقای شهبازی:

 شود؟ خوانیم، یا زیاد می تان باشد، یک چیزی می وقت بینندگان را نگیرم. اگر اجازه  آقای عبدالغفار:

 نه، بخوانید. یک چیز مختصری البته.  آقای شهبازی:

 خب:  ]خندهٔ آقای عبدالغفار[  آقای عبدالغفار:

 با عاشقان نشین و همه عاشقی گُزین 
 با آنکه نیست عاشق یک دم مشو قَرین

  

 ور زانکه یار پردهٔ عزّت فروکشید 
 آن را که پرده نیست برو، رویِ او ببین
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 آن روی بین که بر رُخَش آثارِ رویِ اوست
 آن را نگر که دارد خورشید بر جَبین 

 ( ۲۰۵۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 گُزین: انتخاب کن، برگُزین، فعلِ امر از مصدرِ گُزیدن 

 قَرین: نزدیک، یار، همدم 

 بَرو: بر او

 بُرو: فعل امر از مصدرِ رفتن

 جَبین: پیشانی 

           
 ممنون از شما آقای شهبازی.

 خیلی زیبا! خیلی زیبا! آفرین!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای عبدالغفار[ 

    یان بخش اول پا   
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 تهران خانم فریبا خادمی از -۹

 پرسی آقای شهبازی و خانم فریبا[ ]سلام و احوال 

 ای!چه برنامه  خانم فریبا:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 به، واقعا ! به! بهبه  خانم فریبا:

 لطف دارید.  آقای شهبازی:

کند، طبع  مان فرق می چقدر پُر و پیمان مثل همیشه، ولی بعضی از مواقع خود ما انگار که گیرایی  خانم فریبا:
ها است، این را خیلی  دیگری دارد. مخصوصا  غزلی که امروز انتخاب فرموده بودید، یک بیتی دارد که من سال 

 ام نوشتم. سال پیش، شاید اوایلی که من با برنامه آشنا شدم توی دفترچه 

 شاخِ درخت گردان، اصلِ درخت ساکن 
 قرارم، در روح برقرارم گرچه که بی

 ( ۱۶۹۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 آفرین!  آقای شهبازی:

فریبا: امیدوار   خانم  این کنندهاین  از  فقط  تر  منتها  برقراریم.  ما  روح  در  خداوند،  از  نبودیم  منقطع  هرگز  ما  که 
واقع توهم انقطاع هستیم. یعنی  که ما دچار در بینیم. این امید، دید بسیار زیادی است و این ها را می قراریبی
کنیم از منبع فیض به خداوندی که امروز هم فرمودند توی  که در ذهن خودمان، بله در ذهن خودمان فکر می این

شویم  بارد ما محروم می غزل و شما فرمودید »ابر آبدار« که از آسمان فیض خداوندی از این آسمان عدم بر ما می 
ای دارم. امروز هم فرمودید که اصلاً در دستگاه  واسطهٔ فکرهایمان، فکرهایی که من گناه کردم. من گذشته به

 کار نکردی. کار کردی، چه ها نیست که توی گذشته چه خداوند این چیز

 آفرین!  آقای شهبازی:

ام که من این کار را کردم این بلا سر خودم آمد، این بلا سر بچهقضاوتی محض است. یا اینیک بی   خانم فریبا:
اندازیم با الگوهای ذهنی با کلماتِ، مخصوصا   واسطهٔ خطاهای من بود. مرتب ما خودمان را به عذاب می آمد، به 

گوییم، درمورد یعنی دانش  کنیم در مورد کارما می دار که به همدیگر هیِ پاس می انگیز و غصه این کلمات غم 
کنیم که ما چنین کردیم و چنان کردیم این بلا سرمان آمده حالا حقمان است یا  ناقصی را به همدیگر هی ارائه می 

عنوان  قرارم، در روح برقرارم« حالا این چه سودی برای من دارد بهفرماید که »گرچه که بی حقت است. و حالا می 
شنوم که من هرگز جدا نبودم و این هرگز جدا نبودن، یعنی امکان بازگشت به اصل، در  ولاً می انسان. ادراکش ا

 وجود خودم.

 آفرین!  آقای شهبازی:
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توانم  گردم به خودم چه امکاناتی را می که من برمی گردم، بله، آفرین بر شما. و اینو وقتی که برمی   خانم فریبا:
ای که داشته  زند در بیراهه ذهنی، نه. درواقع وجود من انگار دُور می فردی نه، من فعال بکنم با نه من دیگر، من

 نوعی توی فکرها، توی این تار عنکبوت فکرها، توی تار عنکبوت دردها.  رفته توی ذهن و به می 

کنیم یک کاری کردم و آن یک کاری کردم  شود، آن موقع فکر می ما موقعی که این اسانس فکر را بر ما پاشیده می 
دهد یعنی  تر از قبل می کند ذهن و آدرس غلط کار کردم؟ خب، بعد ترجمه می پرسم من چه سؤالی که از خودم می 

تو این کار را کردی، این کار را کردی، این کار را کردی. درواقع این منبع رضا که اخیرا  شما هم توجه نازنینتان  
 را گذاشتید برایش که 

 یاموز از پیمبر کیمیاییب
 دِه رضایی که هرچِت حق دهد، می

  

 همان لحظه درِ جنّت گشاید 
 چو تو راضی شوی در ابتلایی

 ( ۲۶۷۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 کند.ای فرضی که به گمانِ قدما، فلزاتی مانند مس و قلع را به طلا و نقره تبدیل می کیمیا: اکسیر، مادّه 

 هرچِت: هرچه تو را 

 رضا: رضایت، پذیرفتنِ هر حادثه و خشنود بودن بدآن و آن را نتیجهٔ مشیّتِ خداوندی پنداشتن 

 رضا دادن: راضی شدن 

 دهد. ابتلا: امتحان کردن، آزمودن، معنیِ در بلا بودن نیز می 

           
که نور به خودش آگاه بشود. مانند دیواری که  درواقع تمام این اتفاقات، بیرون، درون که بازی هستند مالِ این 

که رفت، یک  که دیوار است، اینکه دیوار است، این گردد به خودش که اِ اینخورد برمی آن می   نور به خودش به 
هایی که دارند تغییر  دیوار دیگر آمد. یک حس دیگر رفت، یک حس دیگر آمد، فکرها رفتند. بدنم، جهان، این 

ها تابیدم و  فهمم که همان روحم و همان نورم که به اینشود و من می ها حوزهٔ باطل و حوزهٔ لا می کنند این می 
ها باعث شدند که من به خودم آگاه بشوم. امروز هم فرمودید که در درون همین ذهن شلوغ پُردردسر  همین این 

 ن درون مغزش است این »آب حیوان در درون ظلمت است.« ها ایاین

 زندگی در مُردن و در محنت است 
 آبِ حیوان در درونِ ظلمت است

 ( ۴۸۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 فرمایند: »بیدار شو، بیدار شو، هین رفت شب، بیدار شو.« گوید، می در شب دنیا که می 
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 بیدار شو، بیدار شو، هین رفت شب، بیدار شو
 بیزار شو، بیزار شو وز خویش هم بیزار شو

 ( ۲۱۳۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

عنوان  عنوان نور و به رود تو باید تا وقتی شب هست این نورت، نور به رود، دارد شب می یعنی شب که دارد می 
 عنوان یک منِ واحد »امر« خودت را شناسایی کنی. بیتی را فرمودید امروز که عنوان پیدایی، به این عدم به

 ست خلق را طاق و طُرُم عاریّتی
 ستامر را طاق و طُرُم ماهیّتی
 ( ۱۱۰۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 طاق و طُرُم: جلال و شکوهِ ظاهری 

 : قرضی عاریّتی 

 : ذاتی ماهیّتی 

           
گویند، عالم امر و عالم خلق، عالم عدم و عالم مخلوقات  و فرمودید »امر«، سخن خدا است و جناب مولانا می 

 است. یک جای دیگر هم دارند:

 الَْـاَمْرَش بدان الْخَلق و لَهُپس لَهُ
 خلق، صورت. امر، جان. راکب بر آن 

 ( ۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

یعنی امر همین نور است و همین روح است که درواقع فیض خداوند است، کرم خداوند است، کیمیای خداوند  
 فرماید: است. که می 

 کیمیا داری، دوایِ پوست کُن 
 دشمنان را زین صِناعت دوست کُن 

 ( ۳۰۹۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 صِناعت: هنر، پیشه، کار 

           
 گوید. ها، در احساسات که هر دمی می زند در فکرها، در موقعیت زند، آن به این می یعنی آنی که من، این به آن می

 زنمکه هر دم راه خود را میچون
 با دگر کَس سازگاری چون کنم؟ 

 ( ۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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را بگیرد و بینش من را بدزدد، انرژی من را، انرژی    خواهد بیاید توجه من زند آن را می این وقتی که این فکر می 
ها  حیاتی من را، روح من را، مال خود بکند، این طراری خلق است. خلق هم مردم نیست فقط، خلق صورت 

ها را ما عاریه گرفتیم. خشم  است. فکرها هم خلق هستند. احساسات هم خلق هستند. بارها فرمودید تمام این 
 داند کینه چیست؟ یاد گرفته توی این دنیا. ما، کینهٔ ما، روح را با این چیزها چه کار؟ روح اصلاً چه می 

ها مال ما نیست و چون مال ما نیست با شناخت از ما خواهد افتاد. و کشت اول که همین روح است و همین  این
 ماند عالم امر وجه خداوند است که عدم است. می 

شوم میرم تمام نمی که من نمی ای که احساس این »کلُُّ شَیْءٍ هاِلک اِلّا وجَْهَهُ«، پس امروز هم فرمودید که جاودانگی 
 و از این غرض و طمع که پاکبازی لازم دارد که من دیگر چشمم به چیزی نباشد. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

روم. بسیار  گذرم و در نظر می اندازم. از خبر می نظر، نظر می گردد به خودم. دیگر بهدیگر چشمم برمی  خانم فریبا:
خواهم چند بیت را بخوانم بابت همین قدرت کیمیایی و تبدیل کنندگیِ این نورِ روح  زیبا بود، و فقط من اجازه می
 و همین عدم. چند بیت است.

 بله، بله.  آقای شهبازی:

 بله، ببخشید.  خانم فریبا:

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

 فرماید: کنم. دفتر ششم است جناب شهبازی در داستان »موش و چَغْز« می فرماید، خواهش می می  خانم فریبا:

 نجوید لطفِ عامِ تو سَنَدمی
 زند ها میآفتابی بر حَدَث

 ( ۲۶۹۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 نورِ او را زآن زیانی نابُده 
 وآن حَدَث از خشکیی هیزم شده 

 ( ۲۶۹۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 تا حَدَث در گُلخنی شد، نور یافت 
 در در و دیوارِ حمّامی بتافت 

 ( ۲۶۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 بود آلایش، شد آرایش کنون 
 چون بَرو برخوانْد خورشید آن فسون 

 ( ۲۶۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 شمس هم معدهٔ زمین را گرم کرد 
 ها را بخَورد تا زمین باقی حَدَث

 ( ۲۶۹۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جُزوِ خاکی گشت و رُست از وی نبات 
 السَّیّئاتهکَٰذاٰ یَمْحُو الْاِلٰهُ

 ( ۲۶۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

می فرماید نور، روح، اگر اجازه بدهیم، ما این فضا را باز کنیم اعتماد کنیم متقاعد کنیم خودمان را که عملکرد 
تواند سامان بدهد وجود آمده می عجیب و غریب زندگی بر که همین مخلوقات از همین روح، روح یگانهٔ هستی به 

ام را مرتب با سامان خودش، با تدبیر  را، اگر بیماری دارم شفا بدهد. وضعیت زندگی   را، ذهن من   زندگی من 
 خودش با اصلاح خودش که خودش و خودم هم باز توی کلمات است. 

دانم اصیل یعنی نرفتن توی ذهن، نرفتن سراغ فکرها، فکرها را نورزیدن اجازه بدهم این  دهم با نمی من اجازه می 
ها است،  طوری است. حدث که همان حادث گویند که کیفیتش ایننور بر من، این روح بر همهٔ ابعاد من بتابد. می 

ها است. ما مریض هستیم مخلوق همین فکرها است. سلامتِ، عدم سلامت روانی مخلوق از این فکر به  آفریده
ای که مهمانت  گوید به هر دردی، به هر خشمی، به هر کینه آن فکر پریدن و دردهای آن را باور کردن است. می 

 هستند، انضمامی   ها مالِ اضافه ها. این ای، هر تعلق خاطری حدث هستند این ای، هر شادی آمد یا به هر خوشی 
 هستند. 

کنم از  تابد به این مانند حدث یا مدفوع، عذرخواهی می گویند که می هایش لازم است. می توی این دنیا بعضی 
واسطهٔ این توجهی که من کردم و طول مدت  گویند این مدفوع یک تری دارد، یک تازگی دارد. بهمحضر همگی می 

شدگی که اشکال هم ندارد. قدرت زندگی، کم  هویت توجهی که من کردم به هر رنجی، به هر دردی، به هر هم
کند و آن  ای هیزم شده. مانند هیزمی می کند. از خشکی را خشک می گویند که این تابد می قدرتی نیست. و این می 

تابد را در حمام وجود ما، در بخش گولخن که باید بسوزد و نور پیدا کند و این حمام در و دیوار حمام، این نور می 
 کند.روشن می 

توانم بیشتر واقعیت این لحظه  شود می شود. حواسم تیزتر می تر می رود، ادراکم قوی ام بالاتر می من این هشیاری 
خودی بود. آلایش یعنی پلیدی است دیگر، حالا  گویند بود آلایش یعنی چیزهای بیرا درک کنم و کیفیتش را، می

 که باید صیقلی بخورد. صاف است، ناپاک است. همین هر چیزی که نا 

 بود آلایش، شد آرایش کنون 
 چون بَرو برخوانْد خورشید آن فسون 

 ( ۲۶۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

اینچرا می  برای  ما نمی گویند فسون؟  مانند جادو می که  به فهمیم کیفیت عملکرد زندگی را،  خاطر همین  ماند. 
های هستی که تلخ گویند معجزه. بخش اعجاز است و این کیمیای »رضا« کیمیای »تسلیم« تمام قوانین و سنتمی 
تواند که اصلاً ادراکی از آن ندارد و نمی خاطر این های انسانی به ذهنی و توهمات و این برساخته آید به دهان من می 
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عنوان شاگرد بزرگان، شاگرد هستی، شاگرد مولانا باید بتوانم خودم را قانع کنم بگویم  قانع بشود. اما من به 
 امتحان کن، آزمون کن. که این فضا را باز کن. 

کند. یعنی هر کار  گویند خداوند سیئات را به حسنات تبدیل می این دقیقا  تکنیک است. تبدیلِ همین سیئات، می 
زند  جوری خورشید می رود چه که این کودی که توی خاک می گویند مثل این شود کار نیکو. می بدی هم که کردی می 

همه چیزهای پلید حالا به  رود. اینهمه لاشه در خاک می فرایند نور خورشید و کیفیت نور خورشید است که این 
همه گیاه، رود اینها که درونش می شود که از این خاک با همین پلیدی جوری می رود. و چه زعم ما در خاک می 

 کند. همه خاصیت، رویش می این

ها هرچه که در ما هست با تابش این  است. این حدث   گوید در ما هم همین است. در خاک وجود ما هم همین می 
گوید  خورشیدِ روح، در با استقرار در این ریشه که در روح برقراریم ما، امکانش را باید استفاده کنیم و این می 

 السَّیّئات.« »هٰکَذاٰ یَمْحوُ الاِْلٰهُ 

 جُزوِ خاکی گشت و رُست از وی نبات 
 السَّیّئاتهکَٰذاٰ یَمْحُو الْاِلٰهُ

 ( ۲۶۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

کند و دوباره  ها و از آن نبات و گیاه و هزاران برکت، خداوند خلق می رود توی خاک این حدث که می مثل همین 
این آفریدهریزد و دوباره رویش می کند و دوباره می رویش می  ها، یعنی مصنوع به  کند درواقع تکنولوژی تبدیلِ 

صنع و دوباره صنع به مصنوع و باز مصنوع به صنع. این تازگی تغییر را ما باید برای خودمان جا بیندازیم. ذهن،  
کند و آن فکر در آن  انباری است درواقع اگر ما بخواهیم. اما ذهنِ پاکیزه همین خاکی است که خداوند فکر می 

 فرماید: واقع رفتار نو، پندار نو و کردار نو و تغییرات نو که می شود و در جهان کهنه در کاشته می 

 ستست و طمع گسسته بودهچو طریق بسته بوده
 ها، بگشُا طریق و مذهبتو برآ بر آسمان

 ( ۳۰۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 گویم. بوسم. و خدمت عزیزان هم خسته نباشید می کنم روی ماه شما، دستان مبارک شما را می عذرخواهی می 

 کنم. عالی، عالی! خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم فریبا[ 
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 خانم ملیحه از اندیشه   -۱۰

 پرسی آقای شهبازی و خانم ملیحه[ ]سلام و احوال 

اولاً خسته نباشید به شما می   خانم ملیحه: از  تان بسیار عالی و بیگویم. برنامه آقای شهبازی،  نظیر بود. من 
ساعت پنج و نیم صبح به وقت ایران نشستم تا الآن برنامه را گوش دادم و نوشتم. بسیار بسیار زیبا و بیدارکننده  

 زنم. واقعا  برایتان دست می   ]دست زدن خانم ملیحه[زنم. بود. واقعا  باید برای شما من دست می 

 لطف دارید. ممنونم. ]خندهٔ آقای شهبازی[ آقای شهبازی:

 عالی! عالی آقای شهبازی!  خانم ملیحه: 

 لطف دارید.  آقای شهبازی:

برنامه   خانم ملیحه: این  از  یادداشت کردم، دوست داشتم  من یک مقدار  ای که گوش دادم، یک مطالبی هم 
 بخوانم.

 کنم.بفرمایید بله. خیلی خلاصه خواهش می  آقای شهبازی:

 خانم ملیحه: 

 من پاکبازِ عشقم، تخمِ غرض نکارم 
 پشت و پناهِ فقرم، پشتِ طمع نخارم 

  

 نی بندِ خلق باشم، نی از کسی تراشم
 پایم، برگِ قفس ندارم مرغِ گشاده

 ( ۱۶۹۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 معنیِ کندن، جدا کردن، مجازا  گرفتنِ پول و مالِ کسی به زیرکی تراشیدن: ظاهرا  به 

 برگ: قصد، نیّت 

           
ها و پاک کردن کامل مرکز. حالا  شدگی هویت که انداختن تمام هم امروز دانستیم که پاکبازِ عشق بودن یعنی این 

های امروز برنامه به چند مورد  باید ببینیم چه موانعی در راه این پاکبازی وجود دارد؟ که من با استفاده از آموزه 
 کنم. ها اشاره می از آن 

ها را شناسایی کردیم و انداختیم  کنیم وقتی مقداری از همانیدگی ترین موانع این است که ما فکر می یکی از بزرگ 
 کافی است. در این مسیر شیطان ممکن است ما را سرد کند »که بس است، تو کامل شدی.« 

 رود یک سگ است، و در هزاران می
 شودهرکه در وِی رفت، او او می
 ( ۶۳۸)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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 دان کاو در اوستهر که سَردت کرد، می
 دیو، پنهان گشته اندر زیرِ پوست

 ( ۶۳۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

خوریم. باید دهد. ما حسرت گذشته را می هایی است که ذهن پیش روی ما قرار می موانع دیگر پاکبازی ملامت 
 ذهنی و شیطان درون ما است.آگاه باشیم که این ترفندِ من 

 بر گذشته حسرت آوردن خطاست 
 باز نآید رفته، یادِ آن هَباست 

 ( ۲۲۴۴)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 معنیِ بیهوده است.جا به معنیِ گرد و غبارِ پراکنده، در این هَبا: مخففّ هَباء به 

           
مانع دیگر تبعیت از خرافات و عقاید کهنه و غلط پدران و گذشتگان است. ما باید در این راه همچون خلیل  

 عمل کنیم. 

 از خلیلِ حق بیاموز این سِیَر 
 که شد او بیزار اوّل از پدر 

 ( ۱۲۳۹)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 الله خَلیل: ابراهیم خلیل 

 معنىِ سنّت و روش سِيَر : جمعِ سيره به 

           
یکی دیگر از موانع پاکبازی این است که بگوییم ای بابا، برای ما دیر شده! نه، هر لحظه که متوجه اشتباه خود  

 شدیم عذرخواهی کنیم و برگردیم و فضاگشایی کنیم. 

 تا کنون کردی چنین، اکنون مکن 
 تیره کردی آب را، افزون مکن 

 ( ۲۴۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

قراری  شناختیِ گذشته و آینده است و این ترس به دنبالش بی از موانع دیگر پاکبازی ترس است که در زمان روان 
که قرار داشته باشیم باید در لحظه زندگی کنیم و ساکن درگاه خداوند  آورد. پس برای این وجود می را در ما به 

 باشیم. 

 خانه باش بر دَرَم ساکن شو و بی
 دعویِ شمعی مکُن، پروانه باش 

 ( ۴۱۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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 ساکن شدن: اقامت کردن 

 دعوی: ادعا کردن 

 شمعی: شمع بودن، مجَازا  پندارِ کمال داشتن و پروانه نبودن 

           
 ذهنی است.های من دانمها و می مانع دیگر پاکبازی گستاخی 

 من عصا و نور بگرفته به دست
 شاخِ گستاخِ تو را خواهم شکست 

 ( ۲۴۲۶)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 کنیم و از مسببّ غافل هستیم. هایی است که ما در ذهن می سازی مانع دیگر پاکبازیِ عشق سبب

 مَرکبِ هِمّت سویِ اسباب راند 
 از مُسَبِّب لاجَرَم محروم ماند 

 ( ۳۷۸۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 هاها، علت اسباب: سبب 

 ساز مسبِّب: خداوند، سبب 

 لاجَرَم: ناچار، عاقبت، سرانجام 

           
ها در وجود ما است. که این  است که از همانیدگی   یکی دیگر از موانع پاکبازی روشن کردن و روشن بودن ناری 

ذهنی و غیره باشد. ما باید با استفاده از این ابیات و تواند قضاوت، مقاومت، پندار کمال و ناموسِ مننار می 
 ها نار را به نور تبدیل کنیم. تکرار آن 

 چه کُشد این نار را؟ نورِ خدا 
 نورِ ابراهیم را ساز اوستا

 ( ۳۷۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

ها روی کشِت اول خداوندی را  توجهی به کشِت اول، باید بدانیم که ما با همانیدگی از موانع دیگر پاکبازی بی
 ذهنی کشِت پوسیده روی آن کاشتیم. دست فراموشی دادیم و با من پوشاندیم و درحقیقت هدف اصلی آفرینش را به 

 کِشتِ اوّل کامل و بُگزیده است 
 تخمِ ثانی فاسد و پوسیده است

 ( ۱۰۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

ها را  است و باید آن  های این دنیوی فانی ها و ارزش در آخر باید بگویم که آقای شهبازی، تمام این همانیدگی
 شناسایی کنیم و بیندازیم و در این راه صبر، پرهیز و تکرار این ابیات بهترین راهنما و پیر ما خواهد بود. 
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ها را بشناسیم و بیندازیم و  های آقای شهبازی بتوانیم این همانیدگی شاءالله با کمک مولانای جان و زحمت ان
شاءالله. ممنون از پاکباز عشق باشیم و جامهٔ حضور را بر تن کنیم و در محضر خداوند سفیدرو حاضر شویم، ان 

 وقتی که به من دادید آقای شهبازی. 

 خیلی زیبا! ممنونم، عالی!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم ملیحه[ 
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 و کودکان عشق از گلپایگان  خانم بیننده   -۱۱

 پرسی آقای شهبازی و خانم بیننده[ ]سلام و احوال 

 ام شعر برایتان بخواند.یک لحظه گوشی دستتان بچه  خانم بیننده: 

 پرسی آقای شهبازی و کودک عشق[ ]سلام و احوال 

 خواهم برایتان یک شعر بخوانم. می   کودک عشق:

 بله بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

 کودک عشق: 

 درین خاک، درین خاک، درین مزرعهٔ پاک 
 به جز مهر، به جز عشق دگر تخم نکاریم

 ( ۱۴۷۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 خیلی زیبا! آفرین، آفرین! چیز دیگری هم دارید بخوانید؟  آقای شهبازی:

 بله.  کودک عشق:

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

 کودک عشق: 

 صد هزاران کیمیا، حق آفرید 
 کیمیایی همچو صبر، آدم ندید 

 ( ۱۸۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و کودک عشق[

 پرسی آقای شهبازی و برادر کودک عشق[]سلام و احوال 

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

 خواهی؟ سلام چشمهٔ آگاهی، شاگرد نمی  کودک عشق:

 ]خندهٔ آقای شهبازی[آقای شهبازی بله. 

 کودک عشق: 

 یک زمان کار است، بگزار و بتاز 
 کارِ کوته را مکن بر خود دراز 

 ( ۱۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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 بگزار: انجام بده، عمل کن. 

           
 آفرین!  آقای شهبازی:

 شُکر، جانِ نعمت و، نعمت چو پوست 
 زآنکه شُکر آرَد تو را تا کویِ دوست 

 ( ۲۸۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ]خداحافظی آقای شهبازی و برادر کودک عشق[ 

 ]کنترل کیفیت صدا[ 

 ها. هم خودم هول کردم هم بچه خانم بیننده: 

 بینید؟ یک نفس عمیق بکشید. چند سال است برنامه را می  ]خندهٔ آقای شهبازی[ آقای شهبازی:

من از برنامهٔ هزار به این طرف آشنا شدیم با شما. بعد یک دوبار هم به شما زنگ زدم. یک بار    خانم بیننده:
ها که  فرمودید توی برنامه کم البته یک ذهنم آمد سراغم که آری مثلاً چون شما میهم یک پیام به شما دادم، یک 

بود به من گفت همین را تکرار کن دیگر دنبال    ۱۰۱۰همین یک برنامه کافی است برای یک نفر، یک جا برنامهٔ  
 طور. کردم که آن را تکرار کنم، دوباره به بیست رسیدم همین ها را نگاه نمی کم فاصله افتاد. برنامه آن نرو. یک 

ام بعد آن اوایل که با شما آشنا شدم یک پیام برایتان فرستادم توی تلگرام که پُر از درد بود، به شما کل زندگی 
جور شد و تمام اتفاقات را گفتم. بعد شما به من  طور و این طور و آن را گفتم، آری من از بچگی بچهٔ روستا و این 
خواستم پیام را کنم، پاکش کرده بودم دیگر راه برگشتی نبود از شما  گفتید که، البته بعدش خجالت کشیدم می 

های ضعیفی دارم! من چقدر زحمت  گوید چه شاگرد گفتم آقای شهبازی الآن میکشیدم، همش میخجالت می 
 ها. گوید و این فهمند! باز این دارد از دردهای ذهنش می ها نمی کشم و اینمی 

گفت اشتباه کردی. چقدر تلاش  اش داشتم، چند روز حالم بد بود. هیِ ذهنم می حال راستش آن شرم را همه هربه
ها. بعد شما محبت کردید و جواب  ات گفتی و از این حرف کشد باز تو از دردهای ذهنی کند، چقدر زحمت می می 

افتاده در دردها و افرادی که در پیامت نام بردی آزاد  دامها را رها کن و بگذار هشیاریِ بهمن را دادید که »این 
 بشود و مدام این شعر را تکرار کن که« 

 آمد، هین نوش کُن  جامِ مُباح
 و از ماجرا  بازرَه از غابِر

 ( ۲۵۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 حلال  مُباح:

 شرابِ حلال  جامِ مُباح:

 بازرهیدن: نجات پیدا کردن، رها شدن 

 گذشته  غابِر:
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دانید من خیلی حالم بد بود. من الآن چهل سالم است و یک بچهٔ روستایی دیگر خودتان می   ]بغض خانم بیننده[
های ذهنی دردناکی اطرافش باشند و خودش به چه  تواند داشته باشد و چقدر هم منچقدر شرایط سختی می 

 شود!چیزی تبدیل می 

 صحیح.  آقای شهبازی:

ولی پیامی که شما به من جواب پیامم را دادید خیلی حالم را خوب کرد. یعنی تا چند وقت اصلاً    خانم بیننده:
شد ذهنم. و فهمیدم که چقدر من  خواندم و آرام می آمد من این بیت را می حتی همین فکرهای گذرا هم که می 

گویم نه،  شوم دوباره می آیند بالا، ناامید می هایی می تمام دردها را خودم باعثشان شدم! الآن هم وقتی سِرگین
 اند ناامیدی از ذهن است، ناامیدی را خدا سرش را بریده، گردنش را زده. مولانا و آقای شهبازی گفته 

 بله.  آقای شهبازی:

هایتان، امروز هم فرمودید که ملامت نکنید. یعنی  شوم توی آموزه تر می که عمیق ولی خب خیلی این  خانم بیننده:
های خودتان هم رحمت کنید، خیلی بار من را سبک کرد. باز حمله به من  از برنامهٔ قبلتان که گفتید به بدی 

 های خودم هم رحمت کنم. خوانم که من باید به بدی ذهنی، ولی باز مثلاً آن بیت را می کند من می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

شما خیلی بار بزرگی از دوش من برداشتید. یعنی به شما هم توی پیام گفتم،    ]گریهٔ خانم بیننده[  خانم بیننده: 
جا باید تو خوب باشی. که  گفت مثلاً این باری به بزرگی خدا به دوشم بود. حتی همان خوب بودن هم که ذهن می 

بیشتر دردها را هم من از همان طریق خوب بودن به خودم وارد کردم، به اطرافیانم. به من ذهن تحمیل کرده  
جا تو باید خوب باشی. و این خوبی تقلیدی بود کسب نکرده بودم من، از جان خودم دریافت نکرده  بود که این

 کردم خوبی است. بودم، چیزی بود که فکر می 

امثال من کردید. مخصوصا  من که به فقط می  قول خواستم از شما تشکر کنم. خیلی شما پدری در حق من و 
آن، و درد  مانید که شیرهای زیادی تعبیه شده به هایتان گفتید که مثل یک ظرف می خودتان توی یکی از برنامه 

از آن شیرها می گیرد و تبدیل به درد می نیروی زندگی را می  ریزد به بیرون، به دیگران، به خودش، به  کند و 
 اش. و من خیلی مدیون شما هستم. زندگی 

کند بعضی اوقات ناظرشان  دانم این درد نیستم. افکارم به من حمله می که می جا هم نرسیدم ولی همین به هیچ 
گوید  آید می کند. مثلاً یک اتفاق پیش می شوم. بعضی وقتا قبلاً، که جدیدا  هم ذهنم با ابیات به من حمله می می 

زند پرتت  ها این لگد را می همانیدگی   قول خودتان که گفتید این بیت را بخوان، نه این یکی را بخوان. یعنی به 
 ور. ببخشید خیلی حرف زدم.ور و آن کند اینذهنی با ابیات پرتم می کند به آن همانیدگی. الآن من می 

 دهید، با شما خداحافظی کنم.عالی، عالی! خیلی خب پس اگر اجازه می  آقای شهبازی:

 شود تکرار کنم؟ یک بیت شعر می  خانم بیننده: 

 بله بله، بفرمایید. بله بله.  آقای شهبازی:

من بچه که بودم خیلی صدایم خوب بود، بعد چون دختر بودم حق خواندن نداشتم. انشایم خیلی    خانم بیننده:
خواندم، بعد معلمم فهمید و تنبیهم کرد که دیگر حق نداری انشا حفظی بخوانی، باید بنویسی.  خوب بود حفظی می 
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هایی که داد، به بچهمی   ۱۶،  ۱۵کشیدم معلمم فهمید، به خودم  های بقیه می ام هم خوب بود برای بچهنقاشی 
 داد که من را اذیت کند. می   ۱۹داد، می   ۲۰برایشان کشیده بودم 

وقت نخواندم. فقط پنجم ابتدایی بودم خواندم، بعد دیگر یک سری اتفاقات  صدایم خیلی خوب بود، من هیچ 
خوان شدم. بعدش  گرفتند من توی گروه سرود تک بهمن می   ۲۲هایی بودند که  افتاد دیگر نخواندم. که برای جشن 

 سالگی. هم دیگر نخواندم تا بیست 

دانستم کسی توی خانه است،  ام خیلی، من نمی خواندم یکی از اعضای خانواده سالگی یک بار داشتم شعر می بیست
دانید که احساس شرم  خیلی بد با من برخورد کرد. صدایم را شنیده بود و احساس شرم به من دست داد. می 

ها داشتم.  که کارم بد بوده. ولی من آن احساس شرم را سال که من بد هستم، ولی احساس گناه یعنی این یعنی این 
 خوانم. یک شعر اجازه هست برای شما بخوانم؟ با برنامهٔ شما که آشنا شدم من شعرهای شما را می 

 بله بله.  آقای شهبازی:

ها را بست« واقعا  یکی این، شما لایق این شعر هستید، شما و  گویید »ای رفیقان راه که می همین   خانم بیننده: 
های صوتی را گوش بدهد، آن که کر  تواند فایل های ذهنی را بستید. آن که کور است می گروهتان. چون تمام راه 

ها را بخواند، آن که وقت ندارد »خلاصه« را گوش بدهد، آن که وقت دارد برنامهٔ کامل را  تواند متن است می 
گوید طبیبانِ، فراموش کردم اضطراب دارم، ولی همین  گوش بدهد. یکی دیگر هم که »طبیبان غزل« است که می

 »ای رفیقان« اگر صدایم یاری کرد بخوانم برایتان. 

 خوانند[]خانم بیننده با آواز می 

 ها را بست یار ای رفیقان، راه
 آهویِ لنگیم و او شیرِ شکار 

 ( ۵۷۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ای؟ جز که تسلیم و رضا کو چاره
 ایخوارهدر کفِ شیرِ نرِ خون

 ( ۵۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 کو: کجاست؟ 

           
 ببخشید.

 خیلی زیبا! ممنونم.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم بیننده[ 

جا به پایان رسید. با تشکر از شما که به برنامه توجه کردید و با تشکر از همکاران  خب دوستان برنامه در این 
 کنم. خدانگهدار. اتاق فرمان، با شما تا برنامهٔ آینده خداحافظی می 

    یان بخش دوم پا   


